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گفت وگو

که برای  کارکنان لشکر  مــورد استفاده ســردار نبود، بقیه 
مأموریت به تهران می آمدند، ترددهای شان در سطح شهر 

را با این اتومبیل انجام می دادند.
یک روز اعــلام شد فرماندهی لشکر فــردا صبح به تهران 
خــواهــنــد آمـــد و ایـــن حـــرف یعنی ایــن کــه قـــرار بـــود بــرای 
را به عهده  اولین بار وظیفه جا به جایی فرماندهی لشکر 
که زیر پوستم  داشته باشم. دلهره ای شیرین و استرسی 
می دوید و سراسر وجــودم را فرا می گرفت، همراه بود. روز 
با همراهی مسئول  پن� و نیم صبح  موعود، رأس ساعت 
کبری، راهی فرودگاه مهرآباد شدیم  مهمانسرا، آقای موسی ا
و در محل ترمینال شماره ۴ به استقبال ایشان نشستیم. 
وقتی حاج آقا را دیدم، احترام نظامی به جای آوردم. جلوتر 
رفتم و قصد داشتم کیف و لباس نظامی سردار را )که درون 
کاور مخصوص قرار داشت( بگیرم اما حاج قاسم با نگاهی 
کنده از مهر و محبت پدرانه مانع شدند و ضمن این که  آ
وسایل شخصی خود را در دستان شان جابه جا می کردند، 
گفتند: »بفرمایید؛ شما بروید کنار خودرو، من هم می آیم.«

به نزدیکی خودروی اختصاصی لشکر که رسید، جلو رفتم تا 
در خودرو رنو 5 سازمانی را باز کنم و کمک کنم تا سوار شوند؛ 
گرفته بود و مهربانانه  که در خودرو را  ولی سردار در حالی 

نگاهم می کرد، گفت: »نه پسرم! نیازی به این کار نیست.«
ــودم را  ــ از شـــدت اســـتـــرس و اضــطــرابــی کـــه ســـراســـر وجـ
گرفته بود به سرعت پشت فرمان ماشین نشستم و این  فرا
در حالی بود که اصلا یادم نبود که قبل از نشستن پشت 
فرمان کلاه نظامی ام را بردارم. از نگاه خودم همه چیز مرتب 
بود و می رفتم که خیلی عادی کارم را انجام دهم اما هنوز 
در روی صندلی راننده ثابت نشده بودم که سردار با نگاهی 
محبت آمیز و با لبخندی که صورت شان را زیباتر کرده بود، 

که یک نظامی  گفتند: »ببینم مگر به شما یاد نداده اند 
ــودرو و قبل از نشستن پشت  هنگام ســـوار شــدن بــه خـ
فرمان، باید کلاه خود را بردارد؟« بعد خودشان مهربانانه 
کلاه را از روی سرم برداشتند و روی داشبورد جلوی خودرو 

گذاشتند.
با همه ماجراهایی که گذشته بود، سخت در تلاش بودم که 
بهترین رفتار را داشته باشم، به آرامی به راه افتادیم و تصورم 
این بود که باید ششدانگ حواسم به رانندگی باشد، ضمنا 
منتظر بودم که هر لحظه رفتار و عکس العمل هایم مورد 
قضاوت قرار گیرد اما هنوز فاصله زیادی را طی نکرده بودیم 
، مورد خطابم قرار داده  که سردار با همان نگاه محبت آمیز
و پرسیدند: »خب جوان! نگفتی اسم و فامیلت چیست؟ 
کــدام شهر هستی؟ خــانــواده ات در چــه زمینه ای  بچه 
کمی از خودت  فعالیت می کنند؟ شغل پدرت چیست؟ 
سلیمانی  ــردار  س با  کلمه ای  چند  توانستم  وقتی  بگو.« 
ــردار بعد از  صحبت کنم بــه آرامــشــی خــاص رســیــدم. سـ
رسیدن به مهمانسرای لشکر و تجدید وضو، لباس هایش 
را تعوی� و لباس نظامی اش را پوشید. پس از آماده شدن 

ایشان به اتفاق به ستاد نیروی زمینی رفتیم.
که رسیدیم شیشه  به محل دژبانی ستاد نیروی زمینی 
سمت خودم را کمی پایین آوردم تا بتوانم صدای دژبان 
را بشنوم و به سؤالاتی که می پرسد، پاسخ دهم اما هنوز 
صحبتی بین من و دژبان حاضر در محل صورت نگرفته بود 
که سردار فرمودند: »شیشه را کامل پایین بیاورید. یادتان 
باشد که باید همیشه به دیگران احترام بگذارید و ضمنا 
جواب دژبان را کامل بده. کارت تردد را واضح و به خوبی به 

این همکار نشان بده.«
 *  آقای سلیمانی اهل تبعیض و تشریفات بود؟

حاجی برای خودش اصول و پایه های مستحکم اخلاقی 
و انسانی داشت که به هیچ وجه از آنها نیز عدول نمی کرد.

چند سال پیش سردار سلیمانی برای شرکت در همایش 
ــورای  فــرمــانــدهــان نــیــروی زمــیــنــی ســپــاه، بــه هــمــراه شـ
فرماندهی و تعدادی از مسئولان لشکر ۴۱ ثار ا... به تهران 
، برخلاف رویه  آمده بودند و مسئول خدمات پرسنلی لشکر
و شیوه مرسوم ایشان، دستور داده بــود برای حاج قاسم 
کنند. موقع صرف غذا فرارسید. همه  غ و ماهی طبخ  مر
حاضران بــرای صرف ناهار آمــاده شده بودند و سفره ای 
برای همه پرسنل لشکر پهن شده بود. غذای موجود در 
آن خورش بادمجان بود و برای سرو غذای سردار در اتاق 
غ و ماهی به اندازه سردار سرو  ایشان سفره پهن شد و مر
شده بود. وقتی ســردار متوجه شدند غــذای بقیه افــراد، 
غ و ماهی قرار  خورش بادمجان است و مقابل ایشان مر
دارد، با عصبانیتی که در رفتارشان مشخ� بود و در عین 
حال سعی می کردند رعایت سفره را بکنند، بدون درنگ 
بابت ایــن پذیرایی خــاص به مسئول مهمانسرا تذکر و 
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کــه در خدمت ســردار  مــن و همه همکارانی 
که ایشان در عین  بودیم به عینه می دیدیم 
گرفتاری ها و مشغله های فــراوان هیچ  وجــود 
گاه از اطرافیان و همراهان خود غافل نیست. 
کثر اوقـــات وقتی بــه همراه  کــه در ا بــه شکلی 
ایــشــان بــه ستاد نــیــروی زمینی )دفــتــر ســردار 
مربوطه  جلسات  و  می رفتیم  جعفری(  عزیز 
گاه تا زمان ناهار و نماز طول می کشید، شک 
کاری  گرفتاری های  که برخلاف همه  نداشتم 
و ساعت های متمادی بح� و گفت و گو درباره 
حساس ترین موضوعات کشور حواس شان به 

من نیز هست.
معمولا در فرصت و زمان های تعیین شده برای 
، بدون استثنا و حتما یک  نماز و صرف ناهار
نفر را می فرستادند و من را برای خواندن نماز 
که  و صرف ناهار دعوت می کردند. موضوعی 
منحصر به شخ� من نبود و بارها شاهد بودم 
حتی یک سرباز را که به طور معمول، مشغول 
انــجــام وظیفه بــود نیز فــرامــوش نمی کردند. 
توجه به شخصیت و شأن انسانی افراد در هر 

لباس و منصبی برایشان مهم بود. 


